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 دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 6938 بهمن(، 22)پیاپی:  8سال چهارم، شماره 

 

و  رهیدر س یقیبا مطالعه تطب یعرفان اتیو نقد صلح کل در ادب یبررس

 )ع(یعل رمؤمنانیام شهیاند

     

 1روح الله آهنگران
 12/80/80تاریخ دریافت:  

 11/28/80تاریخ پذیرش: 
 

  43535کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 شهیو اند رهیدر س یقیبا مطالعه تطب یعرفان اتیو نقد صلح کل در ادب یکه به بررس میبر آن هست همقال نیدر ا
  اصالت هاانسان یوالا گاهجای به توجه با البلاغه)ع( در نهجنیرالمومنیکه ام داستی. ناگفته پمی)ع( بپردازیعل نیرالمومنیام
صدمات  یو انسان یبه چارچوب اخلاق یبندیدانسته است که با پا یو فرع یعرض امری را جنگ و است، داده صلح به را
 زین گرانید یبرا دپسندییخود م یاصل است که هرآنچه را برا نیبر ا دی. در اسلام تاکرسدیاز جنگ به حداقل م یناش

نبرد نبوده است، در واقع  ایهیتار اول)ع( خواسنیرالمومنیام زین ینبرد چیبه عمل آمده در ه هایی. طبق بررسدیبپسند
است  زیتصوف وعرفان ن یۀاز اصول اول دوستی و صلح اما. انداز صلح کل و مصالحه استقبال کرده یاز هرکس شیب شانیا

اصل  نیا ییابتدا هایفرقه انیعرفان و در م ییابتدا های. در دورهشودیمحسوب م یعرفان اتیمهم ادب هایهیو از پا
طبق گزارش ارائه شده،  نیآشکار است. بنابرا شتریب شهیاند نیدر تصوف عاشقانه ا یبعد هایکمتر وجود دارد اما در سده

 .می)ع( بپردازنیرالمومنیو آراء ام یعرفان اتیصلح کل در ادب یبه بررس یفیو ک ایکه به روش کتابخانه میبر آن هست

 

 صلح کل، تسامح ،یعرفان اتیادب)ع(،  نیرالمومنیام یدی:ـان کلـواژگ
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 بیان مسألهو مقدمه  -1
شود همواره از دو سوی دچار افراط و تفریط موضوعی مانند عرفان که امری شهودی است و با عقل عادی قابل درک نمی

-که از ارکان عرفان و تصوف محسوب می« تسامح و تساهل» های دور از منطق شده است. ناگزیر همراه با تعصب و پیش داوری
رین صدمات قرار گرفته است؛ از سویی متصوفانی بودند که کوشیدند کارهای گردد در فضای معنایی غبارآلود در معرض شدیدت

های سختی بر اندام عرفان ناشایست خود را در پشت نقاب تسامح و تساهل مخفی سازند و از این طریق آگاهانه یا غیرآگاهانه ضربه
 (.13: 2385)امینی لاری،  و تصوف زدند

وقوع صلح کل در مبانی اسلامی و شیعی و ادبیات عرفانی است. چنانکه در ادامه  هدف از انجام این پژوهش و بررسی امکان
شاهد خواهیم بود، در ادبیات عرفانی و میان عرفا امکان وقوع صلح کل وجود دارد. عرفا به انسان و کرامت انسانی فارغ از دین، 

ها و جهانیان ایجاد ای انسانو تسامح را در میان همه های صلح کلنگرند و با این پیش فرض در خود زمینهنژاد، مذهب و ... می
کنند. اما در میان شرع اسلام و در راس آن شرع اهل تسنن و تا حدودی نیز شیعه این امکان وجود ندارد، چراکه قرآن کریم  می

ابراین در دین اسلام داند و بااین پیش فرض امکان کثرتگرایی و صلح کل بسیار سخت خواهد شد. بندین برحق را اسلام می
نگرند. در واقع در دهند و به انسان با توجه به عملکرد، دین، مذهب، گناهان صغیره و کبیره و ... آن میاصالت را به دین اسلام می

گرایی وجود دارد و در اسلام و شیعه این مهم اتفاق نیفتاده است. گرایی و شمولعرفان ظرفیت رشد و ایجاد صلح کل، کثرت
 براین، سوالات پژوهش آن است که:بنا

 صلح کل در ادبیات عرفانی با مطالعه تطبیقی در سیره و اندیشه امیرالمومنین)ع( علی)ع( چگونه است؟ .2

 ارتباط جبرگرایی با صلح کل چگونه است؟ .1

 ارتباط تساهل و مدارا از نگاه صوفیه و امیرالمومنین)ع( چگونه است؟ .3

 نی وارد است؟چه نقدهایی بر صلح در ادبیات عرفا .5

تحلیلی است؛ به این معنا که نویسنده در این پژوهش ضمن توضیح و توصیف مباحث،  -مباحث پژوهش، توصیفی روش ارائۀ
ای ها و اطلاعات، کتابخانهپردازد. شیوة گردآوری دادهبه طرح نقاط مبهم و مجمل و احتمالاً پرسش هایی برای تکمیل مباحث می

البلاغه و ادبیات عرفانی مورد بررسی قرار گرفته ای صلح کل در نهجاین پژوهش مبانی مهم در زمینه باشد. گفتنی است درمی
و در پی تحلیل واقعیت های موجود در نظریه ها است. بنابراین، اشاره به جنبه های عینی و نتایج و پیامدهای عملی و واقعی  است،

در حیطۀ پژوهش حاضر نیست و این تحقیق صرفاً به تبیین، توصیف، تحلیل و  -که البته در جای خود اهمیت دارد  -نظریه ها 
 کند.ها را از منظر پژوهشگری بی طرف بیان میهای آنها و اشتراکپردازد و تفاوتهای  عرفانی و اسلامی میمقایسۀ نظری

عرفانی زیادی به نظم و نثر پدید آمده با توجه به اهمیت و جایگاه صلح کل در عرفان و تصوف و همچنین شرع اسلام، آثار 
های مفیدی صورت گرفته البلاغه  نوشته شده و پژوهشهایی در زمینۀ شناخت عرفان و تصوف و بررسی و تفسیر نهجاست و کتاب

پژوهش مستقلی « صلح کل» های مختلف این سیستم فکری و معنوی بررسی شده است؛ اما در مورد مخصوص است و ویژگی
های موجود بر سر راه پژوهشگر شود و هم از طرفی محدودیترفته است.بنابراین هم نوآوری این پژوهش مشخص میصورت نگ
ای صلح کل در ادبیات اسلامی شیعه و عرفانی اولین محدودیت موجود به شود. عدم وجود یک منبع مستقل در زمینهروشن می
 رود.شمار می
 

 مبانی -2
به رشد و پیشرفت در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی و گسترده شدن نیازهای انسان، افراد در همه  در تاریخ بشر، براساس نیاز

جای دنیا نسبت به معیارهای رفتار جمعی و اصول اخلاقی موجود در جامعه و ایجاد صلح و اخلاق جهانی در دنیا، هم توانی 
ها همواره مستلزم رفتار اجتماعی صلح آمیز بوده و براساس انسانداشتهاند. به بیان دیگر، حیات ایمن و روبه رشد و تعالی برای 

ها، همواره افرادی پیروی از هنجارهای اجتماعی و اصول اخلاقی، محقق شده است. بنابراین، در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان
 اند. شی عمومی، جنگ و نزاع به راه انداختهاند که به دلایل گوناگون هنجارها و قوانین اجتماعی را نادیده گرفته و برخلاف مبوده

شود که در سایۀ  آن بتوان به زندگی در کنار از آنجا که حیات اجتماعی بشر اساسا بر مبنای صلح کل و مسالمت ممکن می
اضر و نیز هایی سنگین در پی دارد، به خصوص با نگاهی به رویدادهای عصر حهمنوعان ادامه داد، جنگ، برای آحاد جامعه، هزینه
ها، و رسد همواره افرادی هستند که حاضرند حتی به قیمت زندگی دیگران، ملاکبا مرور تاریخ پر گفتار و نشیب بشری، به نظر می

 معیارهایی را که جامعه معین ساخته است، زیر پا بگذارند و جامعه را دچار اختلال و نابسامانی نمایند.
های متفاوت و گاه متعارضی در باب جنگ و صلح باز مطالعاتی صورت گرفته و نظریهجهت مقابله با چنین وضعیتی، از دیر

پردازان، سخنی قطعی و جامع در این توان به آن اشاره کرد، این است که به اذعان اکثر نظریهمطرح شده است. آنچه در اینجا می
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صلح را بر پایه دانش و افق فکری خویش بیان کرده  مورد بیان نشده است و هرکس به نوعی، علل و عواملی پدید آورنده جنگ و
است. از این رو، بعید نیست که ریشه اصلی این نقصان در فهم و تحلیل موضوع نزاع و مسالمت؛ در نحوه نگاه افراد به حقیقت 

رسی صلح کل و نقد آن در این پژوهش بر آن هستیم که به بر (.28: 2384های او باشد)طوسی، ها و تواناییانسان و شناخت قابلیت
 (.21: 2385در ادبیات عرفانی با تاکید بر  آراء مولای متقیان علی)ع( بپردازیم)آشوری، 

 

 تسامح، تساهل و صلح کل در ادبیات عرفانی -2-1
به های مختلف، ناشی از نگاه عرفا به انسان است. آنان صلح و دوستی از اصول اولیۀ تصوف است. احترام به مذاهب و فرهنگ

 اند.پوچی اختلافات ظاهری و توجه به اتحاد موجود در این به ظاهر کثرت اذعان داشتنه
های دینی وجود دارد. هرکس درکی از خداوند دارد و خداوند های آدمیان تجربهدانستند که به تعداد و تنوع شخصیتعارفان می

 کند و همۀ این تجلیات محترم هستند.بر هرکس به نحوی تجلی می
 نمودیش چشمت داشتی آینۀ کبود                  زان سبب عالم کبودت میپ

 گرنه کوری این کبودی دان ز خویش     خویش را بدگومگو کس را تو بیش

 (.244: 2: ج2338)مولوی، 

مبران، اهل بیت، نقدی بر عرفا در اینجا وارد است که این دیدگاه آنها مخالف دیدگاه شرع اسلام و قرآن کریم است. خداوند پیا
قرآن کریم را نازل فرمود تا بیم دهنده و هشدار دهنده باشند. راه درست و شناخت صحیح را به ما نشان دهند. در مسائل اصلی 
اصول دین چون توحید و خدا شناسی اصلا جایی منازعه،  اختلاف و تشدد آراء نیست. چراکه ما نص صریح قرآن را ملاک قرار 

 رت خاص به این مهم پرداخت است.دهیم که به صومی
 اگر هرکی درکی از خداوند دارد و این درک ملاک و معیار درست تلقی شود، پس ضرورت ارسال رسل و قرآن کریم چیست؟

آموزند. تربیت شدگان پیروان مکتب عرفان بیش از هرچیز عشق، شفقت بر خلق، آزادگی، حقیقت جویی و بلندنظری را می
 نگرند.ورزند و کسی را به چشم حقارت نمیۀ مخلوقات عشق میسلوک عرفانی به هم

کنند، خدایی است که رحمتش بر  غضبش پیشی دارد. این نرمش و خوی زیبایی آنها ها معرفی میخدایی که عارفان به انسان
 در آثار و ادبیات آنها چون شعر ذکر شده بالا نماین است.

ف و عرفان برای ایشان در حکم باب  امید به خدا و دین اوست. دریا صفتی تصوف عارفان از جمله جاذبان دین هستند. تصو»
و دریادلی عارفان همیشه اسباب جذب بسیاری از صاحبان دل به آراء و ادبیات آنها شده است. عارفان اسباب آشتی با خدایند و 

 سازند.آمیزند که ایشان را به معاد و آخرت امیدوار میچنان با خلق می
کنند. در حالی که طبق اعتقاد ی که براین دیدگاه وارد است این است که عارفان خود را جاذبان و هدایت یافتگان تلقی مینقد

های اند و آن را با آموزهدینی اسلام، انبیاء و اهل بیت جزء جاذبان، سالکان و راهنمایان دینی ما هستند که مسیر هدایت را رفته
کنند خدایی است که رحمتش بر غضبش سبقت گرفته و دامنۀ خدایی که آنان ترسیم می آموزند.یدینی و علمی خویش به ما م

ورزد و میل فیوضاتش بر بشر با هر نوع آیین و نژاد و زبانی گسترده و نازل است. خدای عارفان، خدایی است که به خلقش مهر می
انگارند و در خویش گاه خویش را قیم مردم نمیحضور دارند، اما هیچ خدا در جامعهبه کمال ایشان دارد. آنان با آنکه در حکم ولی

 (.2: 2302بینند)محمدی وایقانی، فضل و برتری نسبت به دیگران نمی
ذکر این نکته بدیهی است که تساهل و تسامح از اجزای جدایی ناپذیر و بلکه جزو ماهیت عرفان و ادبیات عرفانی است. 

گیری و تسامح است. عرفان در وهلۀ اول عشق و گذشت نسبت به بندگان خدا را به پیروان خویش جوهرة تصوف و عرفان آسان
گیری و گذشت است، و احترام به انسانیت سخت با آن دمساز است و عقیده و مسلک حقیقی را خاص آموزد. روح تصوف آسانمی

 داند.داند بلکه هر آیینی را شامل قسمتی از حقیقت میخود نمی
 ای جهانیان طنین انداز کنند. اند که صلح کل و جهانی را در میان همهراین با گسترش این مهم در پی آن بودهبناب
: 2331غزالی، «)رود تا خود را از چشم مردمان بیفکنداگر به خرابات شود آنکه دوست و مرید وی باشد، گوید راه ملامت می»
باعث شده که عارفان حتی در مورد فرعون و ابلیس نیز عذر آورده و آنان را سزاور (. این آسان گیری و روحیۀ تاویل امور 343

 رحمت الهی بدانند:
ها قبل از درست است که مدت«. هایی حتی بابت سرکشی شیطان و فرعون هم کوتاه نیامدندصوفیان از آوردن عذر و بهانه»

اب ایمان شیطان و فرعون بحث کرده بودند اما صوفیان که گاه تا آنجا های مختلفی مانند خوارج؛ مرجئه و معتزله در بصوفیه، فرقه
 کردند.اظهار دردی می -رفتند که نسبت به آنها، اگر نه ستایش، لااقلپیش می

اند. چراکه طبق قوانین تواند باشد که عرفا خلاف دیدگاه اسلام و قرآن کریم نظر داشتهنقدی که بر آنها وارد است این می
 ای که چون ابلیس برآن توبه نشود، بخشیدنی نیست.الناس و گناهان کبیرهخشیدن برخی گناهان چون حقاسلام ب
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هایی که خلاف دستورات قرآن و اسلام است، تا حدودی مخالف دستورات و موازین صوفیان با آوردن برخی عذرها و تبصره
 اند.الهی عمل کرده

عربی تا آنجا پیش رفت که فرعون الدین مولانا، بر سر ظاهر و رنگ بود بلکه ابنلنه تنها مشاجرة فرعون با موسی از دید جلا
 (.85: 2303زرین کوب، «)را یکی از اولیای الهی خواند

 رنگی اسیر رنگ شد     موسیی با موسیی در جنگ شدچون که بی

 رنگی رسی کان راستی      موسی و فرعون دارند آشتیچون به بی

 (.183 :2،ج2338)مولوی، 

 

 احترام به مذاهب دیگر در ادبیات عرفانی -2-2
یی در باور جایی ندارد، و هیچ های فرقههای عارفان است، تعصبات مذهبی و انحصار طلبیاز آنجا که آزاد اندیشی از ویژگی

نظر صوفیه، گبر، ترسا، همین آزادمنشی تصوف و ادبیات عرفانی بوده است که در »دهند. دین و آیینی را مورد نگوهش قرار نمی
(. به ویژه در فرهنگ پربار تصوف ایرانی و ادبیات عرفانی که جوهرة 48تا: اند)نفیسی، بیپرست یکسانیهود، مسلمان و حتی بت

 ها سر آشتی و مهر دارد.تسامح و تساهل در آن انباشته است، و با همه انسان
سازی و انسان سالاری است که بشریت به همۀ تلاش و کوشش همه عرفان و ادبیات عرفای ایرانی دارای آرمان انسان»

های مختلف ها نتوانسته است به پایۀ والای گستردة آن پی ببرد و با تشکیل سازمانها و مذهبها و فرقهجانبۀ خود در ایجاد مکتب
ارف بلند نظر ایرانی را که در اواخر خیریۀ جهانی و همگانی حتی توفیق روش عالی انسانی خانقاه کوچک شیخ ابوالحسن خرقانی ع

 زیسته، نداشته است.قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری در حاشیۀ کویر کوشش در خرقان بسطام می
وی هزار سال قبل بر بالای سر در خانقاه خود نوشته است: هرکس در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید؛ چه 

 (.21: 2331حقیقت، «)جان ارزد، البته بر خوان ابوالحسن به نان ارزد آن کس که به درگاه خدا به
 از نظرگاه است ای مغز وجود                اختلاف مومن و گبر و یهود

 (.33: 3،ج2338)مولوی، 

مذهب و ..  ها در نژاد، رنگ،دیدگاه اسلام مبنی برآن است که تضارب آراء وجود دارد و طبق روایات و آیات قرآن کریم انسان
متفاوت آفریدیم. این به این معنا است که تفاوت افراد و اختلافات ظاهری و اعتقادی آنها باعث برتری و ترجیح فردی بر دیگری 

شما است و این اختلاف رنگ و نژاد باعث « باتقواترین»نیست. طبق احادیت و روایات و نص صریح آیه قرآن کریم برترین شما 
 برتری نیست.
ه برآن دیدگاه وجود دارد، این است که این دیدگاه صوفیان با عملکردشان تاحدودی در تناقض است. اگر عرفا اعتقادی نقدی ک

کند. بنابراین در مقایسه به آزاداندیشی دینی داشتند قطب صوفیه و مبانی نظری و عملی سیروسلوک عرفانی خلاف آن را بیان می
 ی نهفته است.این دیدگاه با اصل عملکرد آنها تناقض

 

 در ادبیات عرفانی اصالت محبت و عشق ورزیدن-2-3
اند که خداوند هرگز عشق و محبت در تمام نگرش عرفا نقش اساسی دارد. عشق خداوندی به انسان را هم نشانۀ این دانسته

هربان هستند. خطابخش و جرم ها برنگرفته است. تربیت شدگان سلوک عرفانی همه را دوست دارند و با همه منظر خود را از انسان
 دهند.و عذرپذیرند؛ چراکه عشق و محبت به خلق خدا، عناصر اصلی عرفان را تشکیل می

 در ادبیات عرفانی ابوسعیدابوالخیر آمده است:
 گرزآن که هزار کعبه آبادکنی       به زآن نبود که خاطری شادکنی

 آزاد کنیگربنده کنی به لطف آزادی را    بهتر که هزار بنده 

 (.208: 2381)امیری اسکتی، 

 (.88: 2332منور، «)داندترین راه میها به سوی خدا، راحت رسانیدن به خلق را نزدیکابوسعید نیز از میان همۀ راه
در بینش عرفا محبت نسبت به مخلوقات ناشی از عمق معرفت است. معرفت افزایندة حس رئفت و عشق در انسان است و از 

 کاهد.و تعصبات شخصی میکوته نظری 
 این محبت هم نتیجۀ دانش است        کی گزافه بر چنین تختی نشست

 (.31: 1، ج2338)مولوی، 
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 بررسی صلح کل در ادبیات عرفانی -2-4
در ابتدای بحث صلح کل برای روشن شدن نگاه عرفا و استقبال اهل تصوف از مصالحه و صلح به ذکر ابیاتی از ادهم عزلتی 

 پردازیم:ی میخلخال
 کن و نیکی نگرصلح کل کردیم با خیل بشر                          تو به ما بد می

 صلح کل کردیم حشری با جمیع کائنات         بدچو خود بودیم با خود طرح جنگ انداختیم

 (40: 2333)خلخالی، مشرق التوحید، 

در   برد.وحدت به سر می کند و در صلح و آرامشی مطلق با اینعارف عمیقا خود را با عالم هستی در وحدت مشاهده می
حاتم اصم مریدان را گفتی: هرکه از شما روز قیامت شفیع نبود اهل دوزخ را، او از مریدان من نبود. این » الاولیاء آمده است:تذکره

خ بایستند و هرکه را به دوزخ برند، دست او گویم که مرید من آن است که بر کنارة دوزسخن با بایزید گفتند. بایزید گفت: من می
 (.202: 2333عطار، «)بگیرد و به بهشت فرستند و به جای او به دوزخ رود

ورزد و متابعت شریعت و رود و راستی میاند، زیرا حق تعالی خبر داده است که هرکه راه راست میکافر و مومن ر دو مسبح»
-ها و خوفها پدید آید و چون به عکس آن کند، چنین تاریکیها و زندگیها و روشناییخوشیطریقت انبیاء و اولیاء کند او را چنین 

آید و ظاهر ورزند، و آنچه حق تعالی وعده داده است، لایزید و لا ینقص راست میها و بلاها پیش آید. هر دو چون این میها و چاه
 (.108: 2302مولوی، «)گردد، پس هر دو مسبح حق باشندمی

 

 بررسی صلح کل در آراء امیرالمؤمنین)ع( -3
یکی از مسائل مورد ابتلای بشر در تمام ادوار تاریخ، مسئله جنگ و صلح کل است. برای فهم این موضوع که آیا از نگاه 

شان به امیرالمومنین)ع( در نهج البلاغه به عنوان نخبه دینی، اصل بر جنگ استوار است یا صلح کل ابتدا لازم است که نگاه ای
یابد، زیرا در میان این جنگ انسان واکاوی شود که در این راستا توجه به کرامت انسانی در اصالت دادن به صلح حائز اهمیت می

 شوند.هایی بسیاری قتل عام میانسان
گردد. تایید میها و جانشان در نزد ایشان از قداست برخوردار باشد اصالت صلح کل در دیدگاه ایشان بنابراین، اگر انسان 

خواند و سیرة ایشان براین ها را به پرهیز جنگ فرا میامیرالمومنین)ع( با تاکید بر کرامت انسانی در نهج البلاغه پیوسته همه انسان
بود که نیروهای نظامی لازم است به هشیاری تمام پایبند به موازین اخلاقی از قبیل آغازگر نبودن جنگ، روش مذاکره و اقناع 

 (.88: 2384های ناجوانمردانه باشند)طوسی، ن و عدم استفاده از روشدشم
 

 اصالت صلح از دیدگاه علوی -3-1
این امری بدیهی است که صلح موجب امنیت و آرامش جامعه و جنگ عامل قتل و غارت و برهم خوردن نظم و امنیت، هدر 

 ینه جنگ و صلح، اصالت با صلح کل است.باشد. به همین دلیل بین دو گزرفتن نیروها، فلج شدن اقتصاد می
 (210طبق آیه)نساء:

 وَإِنْ  الشُُّحَُّ الْأَنْفُسُ وَأحُْضِرَتِ  خَیْرٌ وَالصُُّلْحُ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلهَِا نشُُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلََا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یصُْلِحَا بَیْنهَُمَا صُلْحًا»
و اگر زنی بیم داشت که شوهرش با وی مخالفت و بد سلوکی کند یا از او دوری ) «بِیرًاخَ تَعْملَُونَ بمِاَ کَانَ اللَُّهَ فَإِنَُّ وَتَتَُّقُوا تُحْسنُِوا

ای به راه صلح و سازش باز آیند، که صلح به هر حال بهتر است، و نفوس را بخل و حرص گزیند باکی نیست که هر دو تن به گونه
 .(. و اگر )درباره یکدیگر( نیکویی کرده و پرهیزکار باشید، خدا به هر چه کنید آگاه استفرا گرفته

این یک قاعده کلی است؛ هرچند که در مورد صلح و صفای زن و شوهر ذکر شده است. چنان که در سورة مائده هم به این 
 (31)مائده:  قاعده اشاره شده است:

 أَحْیَاهَا وَمَنْ جَمِیعًا النَُّاسَ قَتَلَ فکَأَنََُّماَ الْأَرْضِ فیِ فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بغَِیْرِ نفَْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَُّهُ إِسْرَائِیلَ بنَیِ علََى کَتَبْنَا لِکَمِنْ أَجْلِ ذَ»
بدین سبب بر بنی اسرائیل ) «لمَُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فیِ لِکَمِنْهُمْ بَعْدَ ذَءَتْهُمْ رسُُلُنَا بِالْبَیُِّنَاتِ ثُمَُّ إِنَُّ کَثیِرًا جاَ وَلَقَدْ  جَمِیعًا النَُّاسَ أحَیْاَ فکَأَنََُّماَ

ای در زمین کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را آنکه فساد و فتنهحکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی
ردم را حیات بخشیده. و هر آینه رسولان ما به کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد )از مرگ نجات دهد( مثل آن است که همه م

 .(سوی آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسولان باز روی زمین بنای فساد و سرکشی را گذاشتند
 اسرائیل نیست، بلکه بر ماقبل بنی اسرائیل و بعد از آن نیز حاکم است.این حکم در این آیه مختص بنی
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نشان اهمیت سازش است. ترغیب به صلح به صورت « اصلح خیر» و به دنبال آن جمله مستقل « صلحا»کد مصدر مو
با امکان اکتفا به « الصلح» و نیز اسم ظاهر )مصدر یا صفت مشبه( « صلحا» تاکیدهای ادبی، مانند آوردن مفعول مطلق تاکیدی 

 ح گاهی بعد از وقوع حادثه و نزاع است و زمانی قبل از آن.ضمیر، نشان اهتمام اسلام به صلح است. باید توجه داشت صل
البته صلح قبل از نزاع کار آمدتر است. همانگونه که آنچه در این آیه مطرح شده است صلح کل قبل از نزاع است. یعنی 

 ای تلخ و نزاع رخ ندهد، چون دفع هر ضرری آسانتر از رفع آن است.بکوشید حادثه
شود که جنگ افروزی شر است. تفسیر خیر و شر از رطی که بخردانه باشد، خیر است پس معلوم میاگر سازش و آشتی به ش

)ع( این است که هرچه مایۀ تکامل بشر و سوق او به طرف خدا شود خیر و هرچه باعث تنزل، انحطاط و دوری  دیدگاه امیرالمومنین
 (233)خطبه:  دم کمالی شر است:بنابراین هر کمالی خیر و هر ع شود.از خدا شود شر محسوب می

 ... خداى سبحان
حرمت مسلمان را از هر حرمتى برتر داشته . حقوق مسلمانان را به اخلاص و یکتاپرستى پیوند داده . پس مسلمان کسى است 

واجب باشد روا که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند، مگر پاى حق در میان باشد که گزند بر مسلمان جز در موردى که 
یعنى مرگ . مردم پیش روى ، نیست . سبقت گیرید به واقعه اى که همگان را در برگیرد و یک یک شما را از آن چاره نیست

شمایند، و به عیان مرگشان را مى بینید و مرگ از قفایتان شما را مى خواند. سبکبار شوید تا برسید. آنان که پیشتر رفته اند، در 
زیرا شما مسئول هستید حتى در برابر زمینها و ستوران . خدا را ، مدگانند. از خدا بترسید، در حق بندگانش و بلادشانتظار از پس آ

 .(که دیدید، از آن اعراض کنید، که دیدید، برگیرید و شر را هر جاى، فرمان برید و سر از فرمان او برمتابید. خیر را هر جاى
اینکه فرد باشد یا جمع آماده صلح است، نباید جنگ طلب بود. زیرا با توجه به سخن  شود اگر رقیب اعم ازچنین برداشت می

شود و به همین جهت است که ایشان در فوق جنگ شر است و در نگاه امیرالمومنین)ع( شر باعث تنزل، انحطاط و دوری از خدا می
 (43)نامه:  نویسد:فرمان خود به مالک اشتر می

شود و در های آن مینین)ع( با استدلال براینکه زمامدار به هنگام جنگ تمام فکرش متوجه برنامهتوان گفت: امیرالموممی
تواند به تمشیت سایر امور بردازد. سه بخش لشکر، زمامداری و گردد و میمقابل با برقراری صلح از این افکار آزاردهنده راحت می

 اند.رسند بر صلح تاکید فرمودهمردم به سامان می
 (53)نامه: اند:ها به ویژه به حسنین)ع( فرمودهمیرالمومنین)ع( در وصیتنامه خویش به فرزندان، بستگان و همه نسلا
بر هر چه ، دنیا شما را طلب کند، هر چند یدکنم که در طلب دنیا مباشکنم و وصیت میشما را به ترس از خدا وصیت می) 

 . .اندوه مخورید . سخن حق بگویید و برای پاداش آخرت کار کنید، دهیددست می آورید یا ازدنیایی است و آن را به دست نمی

 رسد،شما دو تن و همه فرزندان و خاندانم را و هر کس را که این نوشته به او می د.لم را دشمن و مظلوم را یاور باشیظا 

ول خدا ) صلی الله علیه و آله  شنیدم که کنم . که از رسبه ترس از خدا و انتظام کارها و آشتی با یکدیگر سفارش می  
درباره یتیمان . مباد آنها را روزی سیر نگه دارید و ، خدا را، خدا را . گفت : آشتی با یکدیگر برتر است از یک سال نماز و روزهمی

 . .دیگر روز گرسنه و مباد که در نزد شما تباه شوند

سفارش شده پیامبرتان ) صلی الله علیه و آله ( هستند . رسول الله ) صلی الله ، همسایگان، درباره همسایگان، خدا را، خدا را  
، خدا را، خدا را .ای که گمان بردیم که برایشان میراث معین خواهد کردبه گونه، کردعلیه و آله( همواره درباره آنان سفارش می

که نماز ستون دین شماست . ، درباره نماز، خدا را، خدا را. مباد که دیگران در عمل کردن به آن بر شما پیشی گیرند، درباره قرآن
شما را در عذاب ، درباره خانه پروردگارتان . مباد تا هستید آن را خالی بگذارید که اگر زیارت خانه خدا ترک شود، خدا را، خدا را

شما باد پیوند با یکدیگر و بخشش به یکدیگر و بر ، درباره جهاد به مال و جان و زبان خود در راه خدا، خدا را، خدا را .مهلت ندهند
که بدترین کسانتان بر شما ، زنهار از پشت کردن به یکدیگر و بریدن از یکدیگر . امر به معروف و نهی از منکر را فرو مگذارید

که در خون مسلمانان نبینم ، سپس فرمود : ای فرزندان عبد المطلب . .هر چه دعا کنید به اجابت نرسد، سروری یابند و از آن پس
امیر المؤمنین کشته شد . بدانید که نباید به قصاص خون من جز قاتلم کشته شود . بنگرید اگر ، فرو رفته باشید و بانگ برآورید که

که من از رسول الله ) صلی الله ، من از این ضربت که او زده است کشته شوم شما نیز یک ضربت بر او زنید . اعضایش را مبرید
  (.ه و آله ( شنیدم که فرمود : بپرهیزید از مثله کردن حتی اگر سگ گیرنده باشدعلی

امیرالمومنین)ع( در اندیشۀ آن است که بازماندگانش چگونه به صورت انسانی و خداگونه درآیند، از این رو این بخش از وصیت 
رسد، ا دامنۀ قیامت این وصیت به دست ایشان مینامه مخاطبان خود را گسترش داد و افزون بر فرزندانش تمام کسانی را که ت

این سفارش هم «. آشتی در میان خودتان از همۀ نمازها و روزها برتر است» اند که: اند. پیامبر)ص( نقل کردهمخاطب قرار داده
به جمعیت و دوستی ها و تبدیل آن ها و زدودن دشمنیدلیل روشنی دارد، زیرا اگر مسالۀ اصلاح در میان دوستان و رفع کدورت

مکارم شیرازی، شرح نهج البلاغه، «)انجامدشود و به تعبیر قرآن به فشل و سستی مینباشد منجر به تشتت و تزلزل میان آنها می
 (.133: 28ج
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شود که این گفتار سفارش بسیار منطقی و منصفانه در باب صلح طلبی است زیرا نتیجۀ آن استوار گردیدن چنین برداشت می
ها ناممکن است. از های خود است و بالعکس هنگام اختلاف و درگیری احقاق حقوق انسانا و نیرومند شدن حق در جایگاهکاره

 (00)نامه: در کنند، دعوت به مسالمت است:همین جهت پاسخ امیرالمومنین)ع( به کسانی که کار را با دشمنی با یکدیگر چاره می
-شود، صلح و دوستی در میان دو گروه برقرار میهای طرفین ریخته نمیگردد خونمی فرمایند: آتش جنگ که خاموشایشان می

شود ناآگاهان شود و سبب میدارد از ایشان دور میهایی که دامان آنان را گرفته و آنان را از رسیدن به حق باز میگردد و گمراهی
رند. اینها نتایجی از صلح است که امیرالمومنین)ع( در قالب دعا جویی و دشمنی با حق دست برداحق را بشناسند و آگاهان از ستیزه

 اند:و خواستار استقرارشان شده
های ایشان را از ریخته شدن نگهدار، و میان ما و آنان را به اصلاح و های ما و خونخدایا خون»فرمایند:( می184در )خطبه: 

داند آن را بشناسند، و هرکس به پیمودن راه گمراهی ا هرکس راه حق را نمیسازش درآور، و ایشان را از گمرهایشان به راه بیاور، ت
دهد که تا چه حد امام دارای سعه صدر بوده و لطف و رحمت این دعا به خوبی نشان می«.و دشمنی آزمند است از آن باز ایستد

اند، کمترین سخنی که دلیل بر انتقام داشته نسبت به دشمنان خود داشته و با آن همه ظلم و جنایتی که در حق امام و یارانش را
گونه توان بیان کرد که امیرالمومنین)ع(در نهج البلاغه طرفدار صلح و اصلاح بوده همان(.می228جویی باشد بیان نفرمودند)همان: 

دم شهرها نوشته و در آن از نامه آن حضرت )ع( به مر(40گوید:)نامه: که ایشان قبل از شروع درگیری با اهل شام خطاب به آنها می
گفتیم بیایید تا بافرو کشتن آتش انتقام و آرام ساختن مردم، کار را ) :«از آنچه میان او و سپاه صفین گذشته است حکایت مى کند

جایگاهش قرار چاره کنیم که چون لهیب آن بالا گیرد، چاره اش نتوان نمود. تا کارها به سامان آید و انتظام یابد و بتوانیم حق را به 
شود و در سوره فتح اینگونه بیان پیشامدهای  بد که بر گرد سرشان گردانیده می(.دهیم. گفتند: نه که چاره کار را جز جنگ ندانیم

 عَلَیْهِمْانُِّینَ بِاللَُّهِ ظَنَُّ السَُّوْءِ وَیُعَذُِّبَ الْمُنَافقِِینَ وَالْمُنَافقَِاتِ وَالْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ الظَُّ» (3)فتح: (.333: 11شده است:)جوادی آملی،ج
و نیز خدا خواهد تا همه منافقان و مشرکان را از مرد و زن )«مَصِیرًا وَسَاءَتْ  جهََنَُّمَ لَهُمْ وَأَعَدَُّ وَلَعنََهُمْ عَلَیْهِمْ اللَُّهُ وَغضَِبَ  السَُّوْءِ داَئِرَةُ

فتح خدا را دروغ پنداشتند( در صورتی که )وعده خدا صدق است و( روزگار بد و  عذاب کند که آنها به خدا بد گمان بودند )و وعده
 .(هلاکت ابد بر خود آنهاست و خدا بر آنان خشم و لعن کرد و جهنم را که بسیار بد منزلگاهی است بر ایشان مهیّا ساخت

 

 اخلاق جنگ از نگاه علوی -3-2
خواند که چنانچه نتوانستند دشمن را از جنگ ها را به پرهیز از جنگ فرا میانسانامیرالمومنین)ع( در نهج البلاغه پیوسته همه 

باز دارند باز هم باید اصول انسانی و اخلاق اسلامی را که بدان معتقدند پایبند باشند. زیرا عرصه نظامی به ویژه در شرایط جنگی، 
ها در وجوه رو  پاسداشت کرامتن بسیار زیاد است. از اینها در آای است که امکان حریم شکنی و زیرپا گذاشتن گرامتعرصه

گوناگونی این عرصه، امری اساسی و در عین حال سخت و دشوار است. سیره امیرالمومنین)ع( براین بود که در عرصۀ نظامی هر 
طرف زیر پا گذاشته بیحریمی پاس داشته شود و کرامت هیچ کس نه سپاهیان و نه دشمنان و نه مردمان مناطق مختلف یا منطقۀ 

شود، لازم است به جد و با دقت از هرگونه حرمتی به مردمان بسیار فراهم مینشود. بنابراین در شرایط جنگی که امکان تجاوز و بی
 حرمتی و عبور از کرامت مردمان جلوگیری شود و هیچ بهانه و توجیهی در این باره پذیرفته نباشد.بی

حرمتی و تجاوزگری هرچند کمترین چنین بود، کارگزارانی را توجه داده است که از هرگونه بیروش جنگ امیرالمومنین)ع( 
باشد چه بر مسلمان و چه بر غیر مسلمان جلوگیری کنند و راه و رسم انسایت و پاسداشت کرامت را به همگان بیاموزند و رعایت 

تجاوزشان به مردمان، آنان را کیفر دهند، و اگر خود نتوانستند از حرمتی و آن را بخواهند؛ و در صورت سرزدن خلافی از آنان و بی
حرمتی و تجاوزی را که از سوی سپاهیان صورت آید و داد هر بیستم آنان جلوگیری کنند، وی در پشت سر سپاه به سوی آنان می

 (44: 4البلاغه، ج دارد)جعفری، پرتوی از نهجهای ایشان را از میان برمیگیرد و ناشایستهگرفته باشد، می
 (38بخشنامه امیرالمومنین)ع(: )نامه: 

از بنده خدا، على امیر المؤمنین، به گرد آورندگان خراج و عمال بلاد که لشکر از سرزمینشان مى گذرد. اما بعد. من لشکرى را ) 
به آنان سفارش کرده ام، که به گسیل داشتم که اگر خدا خواهد بر شما خواهد گذشت و آنچه را که خداوند واجب گردانیده است 

کس آزار نرسانند و گزند خویش از دیگران باز دارند. من، در نزد شما، به سبب بیعتى که میان ماست، بیزارم از آسیبى که سپاهیان 
دست به به مردم رسانند. مگر آنکه، یکى از آنها گرسنه مانده و براى سیر کردن خود، جز آن راهى نداشته باشد. پس کسى را که 

من خود در  .ستم مى گشاید در برابر ستمش کیفر دهید. در عین حال، سفیهانتان را از زیان رسانیدن و تعرض به آنها منع کنید
ها که از ایشان به شما رسد و توان دفع آن را جز به خدا، یا به من ندارید، هاى خود به من رسانید. و آن سختیمیان لشکرم. شکایت

 (نهید، تا به یارى خدا آن را دگرگون سازم و اصلاح کنم. ان شاء اللُّهبا من در میان 
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 بستر سازی صلح کل از جانب امیر مؤمنان)ع( -4
حضرت علاوه بر نگرش صلح آمیز در تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و فردی، اصالت صلح را بر اساس کتاب و سنت پایه ریزی 
نموده  و حمایت از مصالحه را سرلوحه حاکمیتی و سیره خود قرارداده بود. ایجاد صلح و بستر سازی برای تحقق مصالحه کلی 

ز ایشان محسوب می گردد که به عنوان نمونه، چند شاخص از این بستر سازی برای عمومی  در میان جامعه از ویژگی های بار
 صلح کل در جامعه را اشاره خواهیم کرد. 

 

 آغازگر جنگ نبودن -4-1
ترین شرایط نظامی هم از مسلمات سیرة نظامی امیرالمومنین)ع( این است که در هیچ جنگی نباید پیشگام شد. ایشان در سخت

داد و حتی از جانب یاران تحت فشار قرار داشتند که من تحت فشار قرار داشتند و دشن برای جنگ عجله نشان میکه از جانب دش
-شان میداد و پیوسته از این امر رهاییزودتر به مقابله بردازند و کار را یکسره نمایند، باز هم اجازه آغاز کردن جنگ نمی

 (.283: 2583داد)المفتری، 
های صلح آفرینی در نهج شود و از جمله مولفهالبلاغه منجر به پاسداشت در جنگ میمواردی که در نهجبه همین جهت از 

های مختلف، البلاغه است؛ این است که هیچ گاه آغاز کننده جنگ نباشیم. شاید چنین توهم شود که با مشاهده طغیان و شورش
ت مناسب دست به کشتار آنان زد اما از دیدگاه امیرالمومنین)ع( در نهج باید فورا جهاد و جنگ با آنان را آغاز کرد و در یک فرص

 البلاغه چنین نیست بلکه با تمام وجود باید به صلح و اصلاح همت داشت.
 (25)نامه:  امیرالمومنین)ع( در سخنانی چگونگی برخورد با دشمن را این گونه بیان فرموده:

سپاس خدا را، که حجت با شماست. و اگر واگذارید تا آنان جنگ را آغاز کنند، این  با آنان مجنگید تا آنان جنگ را بیاغازند.)
هرگاه، به اذن خدا، روى به هزیمت نهادند، کسى را که پشت کرده و مى گریزد،  .هم حجتى دیگر است به سود شما و زیان ایشان

ید و زنان را میازارید و آنان را به خشم میاورید، هرچند، مکشید و آن را که از پاى افتاده است، آسیب مرسانید و مجروح را زخم مزن
آبروى شما بریزند یا امیرانتان را دشنام دهند. که زنان به جسم ناتوان اند و به نفس و عقل ضعیف. حتى در زمانى که زنان مشرک 

اگر مردى با سنگ یا چوبدستى به زنى بودند، ما را گفته بودند که از آنان دست باز داریم. در زمان جاهلیت، رسم بر آن بود که 
 .(تعرض مى کرد او را و فرزندانش را، که پس از او مى آمدند، عیب مى کردند و سرزنش مى نمودند

 

 اقناع کردن دشمن به روش مذاکره -4-2
گویند. قناع میهای فرد یا گروهی دیگر را اها یا دیدگاهکوشش آگاهانه یک فرد یا سازمان، برای تغییر نگرش، باور، ارزش

ای، ذهنیت افراد را غالبا جهت های کلامی و غیرکلامی و رسانهاقتاع فرایندی است که با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت
شناختی آزادی دهد. این فرایند هرچند در بردارنده ویژگی روانتغییر رفتار و وادار کردن آنها به عمل معینی، تحت تاثیر قرار می

دهد، اما در واقع متضمن کند؛ موافق میل خود؛ اهداف و رهنمودهای تعیین شده را انجام میو ترغیب شونده احساس میاست 
در واقع اقناع حد وسط   شود.ها متوسل مینوعی از فشار روانی است که در مسیر ترغیب، میان منطق و استدلال منطقی به هیجان

 (.42: 2305رود)گیل، به شمار می میان منطق و استدلال و تهدید و تنبیه
شود که چقدر از امیرالمومنین)ع( در نهج البلاغه، مباحثات و مکاتبات مفصلی با سران دشمن داشته است که از آنها استفاده می

گدل اند که با مذاکره و بحث و نصیحت، دشمن سنخواستهجنگ و خونریزی کراهت  نفرت داشته است و تا آنجا که ممکن بوده می
و گمراه؛ به راه آید و لجاجت، سرسختی را کنار بگذارد؛ برای اینکه جنگ صفین واقع نشود، تنها شانزده نامه به معاویه نوشته است 

که در نهج البلاغه  34و  34و  35و  58و  50و  33و 31و  38و  10و  23و 28تا  3های شماره نامه  ها بدین قرار است:که این نامه
 شود:در این نوشتار به ذکر چند مورد اکتفاء میآمده است که 

گیری، تو در ادعای نادرست، جعل دروغ، خود بزرگ ها به سود خود بهرهاینک وقت آن رسیده که با چشم بینا از واقعیت»  
، تا از حق رویبه راه پیشینیانت می« بیت المال و حکومت بر مسلمین» بینی، ربودن و بدست آوردن چیزی که استحقاق نداری 

انکار نمایی غیر از حق جز گمراهی آشکار وجود « خلاف من» تر است فرار کنی و چیزی را که از خون و گوشت برای تو ثابت شده
 (.34نامه:«)ندارد

 

 تأکید بر قداست حیات و عدم کشتار -4-3
گناه لاق جنگ نام برد، نریختن خون بیهای صلح آفرینی در اختوان در نهج البلاغه به عنوان مولفهاز دیگر مواردی که می

است. براساس منطق قرآن و سنت، اولین حقی که خداوند برای انسان داده، حق حیات است که پیش از آنکه دولتی به وجود آید و 
رد، حقوقی وضع شود، این حق برای انسان ثابت است؛ و باید انسان بداند، که هیچ کسی به هیچ وجهی، حق سلب این حق را ندا
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اند. بحث قداست حیات در تمامی بسیاری از دینداران مشخصا بر اصل قداست حیات و توجه به رویۀ عدم خشونت تاکید داشته
 ادیان مورد تاکید قرار گرفته است؛ و مستلزم حفاظت از جان افراد و پیشگیری از ظلم، خشونت  آسیب خواهد بود.

های زمین آن اعتقاد دارند، ارزش خون یک انسان برابر با خون همه انسان های قرآنی که همۀ مسلمانان بهبراساس آموزه
 جَمِیعًا النَُّاسَ قَتَلَ فکَأَنََُّماَ الْأَرْضِ فیِ فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نفَْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَُّهُ إِسْرَائِیلَ بَنِی علََى کتَبَنْاَ لِکَمِنْ أَجْلِ ذَ» (31)مائده:  است:
 «لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فیِ لِکَا بِالْبَیُِّنَاتِ ثُمَُّ إِنَُّ کَثِیرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَرسُُلُنَ جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ جَمِیعًا النَُّاسَ أحَیْاَ فکَأَنََُّماَ أحَْیَاهَا وَمَنْ
ای در زمین کرده، بکشد آنکه فساد و فتنهبدین سبب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم که هر کس نفسی را بدون حق و یا بی)

مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفسی را حیات بخشد )از مرگ نجات دهد( مثل آن است که همه مردم را حیات 
بخشیده. و هر آینه رسولان ما به سوی آنان با معجزات روشن آمدند سپس بسیاری از مردم بعد از آمدن رسولان باز روی زمین 

 .(کشی را گذاشتندبنای فساد و سر
 

 تناقض گویی در دیدگاه صوفیان -5
با مداقه در اندیشه ها و نگرش های صوفیان در می یابیم  برای گزاره های مختلفی که به عنوان یک اصل پذیرفته و بر آن، 

نحله های فکری خودشان را برافراشته اند، دچار تناقض گویی گشته و در مواردی  با بنیادهای اساسی انسانیت و اصول  ی شالوده
 مسلُّم اسلام در تعارض بوده و مغایرت دارد. شماری از این اصول استوار یافته صوفیه را بررسی خواهیم کرد.

 

 کثرت گرایی دینی در پرتو سیرو سلوک عارفانه -5-1
ورزند، از فا از طرفی بر وحدانیت و احدیت واجب تعالی اذعان دارند و بر اصالت داشتن راه و روش عبادی خود تاکید میعر

از نگاه صوفیان خدا در همه چیز و هر لحظه وجود  ورزند.طرف دیگر بر برحق بودن ادیان چند خدایی)بودا، بت پرستی( تاکید می
به عنوان نمونه  ا بپرستد و به هر چیز نظر کند، گویی خدا را دیده و در خدا نظر کرده است:دارد، در واقع هرانسانی هر چیزی ر

کنند، و کهنه که جن و اجنه را پرستش میکنند، زردشتیه که عناصر را پرستش همچون ابالیسه که ابلیس و شیطان را پرستش می
ای کنند گویی در حال مشغول معبود یکتا هستند، چراکه همهکنند و بت پرستانی که آب و هوا و عناصر طبیعی را پرستش میمی

 (.533: 1گر نام و صفات خداوند هستند)گنابادی، تفسیرالبیان، جاین موارد تجلی
 

 انحصار در حقانیت یک مذهب خاص -5-2
بلکه تنها بر یک مذهب خاص اند که نه تنها بر کثرت گرایی دینی اعتقاد ندارند، عرفا علاوه براینکه در آراء خویش ثابت کرده

 دهند.ورزند و با لحنی تند و زننده دیگر مذاهب و بزرگان دینی را مورد رد و نفی قرار میتاکید می
کنند، اما در گرایی و در واقع صلح کل مقابله میمتکلمان اسلامی، و در راس آنها متکلمان اهل سنت، به صراحت با کثرت

 ها هستیم:گوییرخی تناقضبرخی از آراء عرفا نیز شاهد ب
 این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند     چون نشاید بر جهود انجیل خواند
 کی توان با شیعه گفتن از عمر         کی توان بربط زدن در پیش کر

 (. 133: 2،ج2338)مولوی، 

است. این مهم، کاملا مخالف با دیدگاه کند و برای آن اصالت قائل در این ابیات به صراحت مولانا از مذهب سنی دفاع می
 باشد.صلح کل که بر دیدگاه صوفیان حاکم است، می

 در زمینه داستان حال امیرالمومنین)ع( و معاویه بیان دارند:
 در خبر آمد حال مومنان          خفته بد در قصر بر بستر ستان

 در زمینه جعل فضایل دروغین برای معاویه:
 زدی از درد دل آه و فغانآن زمان            میشد گر نمازت فوت می

 آن تاسف و آن فغان و آن نیاز            در گذشتی از دو صد ذکر و نماز
 من ترا بیدار کردم از نهیب            تا نسوزاند چنان آهی حجاب

 ای انکار و به تمسخر کشیدن عزاداری امام حسین)ع(:در زمینه
 باب انطاکیه اندر تا به شب       روز عاشورا همه اهل حلب 

 گرد آید مرد و زن جمعی عظیم     ماتم آن خاندان دارد مقیم.....
 قائل شدن مولانا به جبر و تبرئه این ملجم مرادی:
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 من همی گویم برو جف القلم       زان قلم بس سرنگون گردد علم
 وهیچ بغضی نیست در جانم زتو     زان که این را من نمیدانم زت

 آلت حقی تو، فاعل دست حق       کی زنم بر آلت حق طعن و دق
 ای قائل شدن به جبر و تبرئه فرعون بیان دارند:در زمینه

 چونکه بیرنگی اسیر رنگ شد                          موسیی با موسیی در جنگ شد
 آشتیچون به بیرنگی رسی کان داشتی                     موسی و فرعون دارند 

 ای مسلمان خواندن عمروبن عبدود در داستان از علی آموز اخلاص و عمل:در زمینه
 پس بگفت آن نو مسلمان ولی                          از سر مستی و لذت با علی...

چه را خداوند به اما مولانا دارای اعتقادی خلاف دیدگاه اسلام و حتی اهل سنت نیز دارد، اهل سنت بدان اعتقاد دارند که هرآن
فرمایند دارای اصالت است و باید آن را به عنوان ی دستور دینی قبول کنیم، درحالی که در این ابیات واسطه شرع اسلام و قرآن می

ای تجلیل و تمجید از شیطان به خاطر سجده نکردن خورد، در زمینهخلاف دیدگاه اهل سنت در دستگاه فکری مولانا به چشم می
 امر خدا: بر ادم به

 ترک سجده از حسد گیرم که بود                     آن حسد از عشق خیزد نه از جحود
 هر حسد از دوستی خیزد یقین                       کی شود با دوست غیری همنشین

در ابیاتش نگاه  کند، تا حدودیاما تناقض در نگاه مولانا به این صورت بود که در ابتدا از صلح و مصالحه استقبال می
گویی او در این بیت بیشتر خورد. تناقضشمولگرایانه حاکم است، اما در ابیاتی دیگر که به ذکر آنها پرداختیم خلاف آنها به چشم می

 کند:طرفی میخورد و در انتها اعلام بیبه چشم می
 ستپس به هر دوری ولیی قائم است                     تا قیامت آزمایش دائم ا

 پس امام حی قائم آن ولی است                   خواه از نسل عمر خواه از علی است
 (. 138: 2،ج2338)مولوی، 

اما در نگاه اهل سنت انحصارگرایی دینی کاملا محرز است، بااین اوصاف ایجاد صلح کل در دستگاه فکری اهل تسنن تا 
 نویسد:می« المکیهالفتوحات » ابن عربی در کتاب  حدودی غیرممکن است:

شود و نه زیاد، آنان قائم رجبیون گروهی از رجال الله هستند که در هر زمان چها نفر از آنان وجود دارند، عدد آنان نه کم می»
را  باشند. یکی از آنانبه عظمت الهی هستند، آنان رکن افرادند. آنان ارباب قول ثقیل در آیه شریفه) انا سنلقی علیک قولا ثقیلا( می
دید، هرگاه به یکی از ملاقات کردم، آن کس را که من دیدم باطن شیعیان رافضی را کشف کرده بود، آنان را به صورت خوک می

-، 1ابن عربی، الفتوحات المکیه، ج«!)گفت: تو شیعه رافضی هستی توبه کندید و میگذشت او را به صورت خوک میآنان می
 (22داراحیاء التراث العربی: 

 

 جبرگرایی -5-3
در توجیه  جبرگرایی می باشد به خصوص در موضع شیطان شناسی و بزرگان تصوفاصول  ترین ترین و مهمشایع یکی از 

ای که گونه. بهدارندنافرمانی ابلیس، رویکردی مبتنی بر قبول جبر و اراده ازلی در شقاوت ابلیس و نافرمانی او در سجده بر آدم 
 ، ابن عربیبرابر این اراده را نداشته است. حسین بن منصور حلاج، احمد غزالی، عین القضات همدانیشیطان توان مقاومت در 

نکته قابل توجه در این بخش،  .پروا باور جبر را در خصوص شیطان مطرح ساختند و آن را توسعه دادندازجمله افرادی هستند که بی
ایی است.  این دسته از افراد به آیاتی تمسک کردند که از متشبهات بوده استناد جستن صوفیان از آیات قرآن برای اثبات جبرگر

سوره انفال از نمونه هایی است که پیروان صوفیه برای اثبات عقیده جبرگرایانه خویش  23سوره قصص و  آیه  30است. همانند آیه 
 بهره بردند. 

یگر از آنان به جبر نسبی عقیده داشته اند، اما این مقوله را اگرچه بخشی از آنان )صوفیان( معتقد به جبر مطلق بوده و شماری د
جا که در ، انسان در کردارهای ارادی خود، هیچ توانایی ندارد و از آندیدگاه جبر مطلق بنابربه عنوان یک اصلی کلی پذیرفته اند. 

 از نیز و ،«الله الُِّا الوُجودِ فی مؤَُثُّر لا» که یافت، تواننمی او جز حقیقی مؤثرِ و نیست، خدا جز حقیقی مستقلِ موجودِ هستی ۀپهن

. )اسیری هیچ معنایی نخواهد داشت انسان اوست، دیگر قدرت و اراده و اختیار نیز آنان کردارهای خالقِ و خلق، آفریدگارِ که جاآن
 (331: 2، 2332لاهیجی، 

ز قدرت موجد اعم ا ستقل، و قـدرت و اختیاری مستقلداران وی، انسان وجـودی معربی و طرفچنین است که از دیدگاه ابن
اندازی است. به بیان دیگر، هنگامی که ماند که در دست سنگندارد و در کردارهای خویش به سنگی می مؤثر، یا قدرت کاسب

د داشت؛ زیرا هست از توانانسان بالذات باطل، و بودِ او یکسره نابود، و وجودش یکباره عدم است، به طریق اولی اختیاری نیز نمی
 ( 340: 2، 2333)ابن عربی، .آیدنیست پدید نمی
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گیرم که خلق را، اضلال ابلیس »همچنین نگاه عین القضات نیز به مسأله ابلیس با همین نگاه جبرگرایانه است و می گوید: 
منظور ( 200: 2352)عین القضات، « کند. ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ دریغا گناه خود همه از اوست، کسی را چه گناه باشد؟!

کند، این درواقع خواست و اراده ها را گمراه کرده و میعین القضات این است که اگر شیطان این خطا را مرتکب شده و انسان
 .خداوند متعال بوده است

 را ما سرنوشت تعیین و کرده رد قرآن در را آن صراحتاً متعال خدای که جبری دارد، گرایش جبر موضوع به شکاین نگرش بی

خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملُّتی(  (؛22: رعد)غَیِّرُوا ما بِأَنفُْسِهِمْ... للَّهَ لا یغَُیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُا إِنَّ...»: است دانسته خودمان دست به
 «. که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهنددهد مگر آنرا تغییر نمی

یابیم، قرآن کریم موافق اختیار انسان است و ها میرآن بنگریم، قرآن خداوند را بر خلاف رای و مخالفت آنوقتی به آیات ق
 داند.برای رای و انتخاب و اختیار او اهمیت قائل است خداوند در قرآن سرنوشت انسان را نوشته شده به انتخاب او می

روایات و عقل نیست؟ وقتی به آیات قرآن کریم بنگریم؛ در آیات جاست که آیا قائل شدن به جبر مخالف آیات، سؤال این
وَ قلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فلَْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فلَْیَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا »کند: متعددی؛ خداوند در قرآن به شدت با تفکر جبر مبارزه می

خواهد ایمان بیاورد )و این حقیقت را پذیرا شود( و هر کس ز سوى پروردگارتان! هر کس مىبگو: این حقُّ است ا(18:کهف)للِظَّالِمینَ
این هشدار و تذکُّرى است،  (28:مزمل)رَبِّهِ سَبیلاً. ذَ إِلىإِنَّ هذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخَ»خوانیم: در آیه دیگر می« خواهد کافر گردد!می

 «گزیند!پس هر کس بخواهد راهى به سوى پروردگارش برمى
 

 اصول و مبانی کلی صلح در اسلام -6
ای پیش قدم بوده است و قبل از وقوع کشتار و نبرد ابتدا دستور طبق ایات صریح قرآن کریم، اسلام در هر نبرد و مبارزه

 (180بقره: «)مُبِینٌ عَدوُ ُّ لَکُمْ إِنَُّهُیَا أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمنَُوا ادْخلُُوا فِی السُِّلْمِ کَافَُّۀً وَلَا تَتَُّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَُّیْطَانِ  » مصالحه و صلح را داده است.
 .کار استس شیطان پیروی مکنید که او همانا شما را دشمنی آشاای اهل ایمان، همه متُّفقا در مقام تسلیم خدا در آیید و از وسو

اید! همگى در صلح و آشتى درآئید )و تسلیم مطلق خداوند شوید( و گامهاى شیطان را پیروى اى کسانى که ایمان آوردهتفسیر:
 همان(-)تفسیر نور.نکنید که او دشمن آشکار شماست

 دند از: از عکرمۀ نقل نمایند که این آیه درباره یهودیانى که مسلمان شده بودند نازل گردید که عبارت بو
و بحیرا الراهب و سعید بن عمرو و  شعبۀ بن عمرو عبدالله بن سلام و ثعلبۀ بن سلام و ابن یامین و اسد و اسید پسران کعب و

صلى الله علیه و آله آمدند و درخواست کردند که به آنان اجازه داده شود روز شنبه را بزرگ  رسول خدا قیس بن زید، اینان نزد
شیخ بزرگوار ما این موضوع را به عنوان  .بخوانند و بنا به روش جاهلیت از گوشت و شیر شتر خوردن بپرهیزند را تورات شمارند و

 .)184، ص 2تفسیر نورالثقلین، ج )اختصار ولى نه به عنوان شأن و نزول ذکر نموده است
 وَإِنْنْفُسُ الشُُّحَُّ  الْأَ وأَحُْضِرَتِ  خَیْرٌ وَالصُُّلْحُ  وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشُُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلََا جُنَاحَ عَلَیهِْمَا أَنْ یصُْلِحَا بَیْنهَُمَا صُلْحًا

 (210یرًا)نساء:خَبِ تَعمَْلُونَ بمِاَ کَانَ اللَُّهَ فَإِنَُّ وَتَتَُّقُوا تُحْسنُِوا
ای به و اگر زنی بیم داشت که شوهرش با وی مخالفت و بد سلوکی کند یا از او دوری گزیند باکی نیست که هر دو تن به گونه

راه صلح و سازش باز آیند، که صلح به هر حال بهتر است، و نفوس را بخل و حرص فرا گرفته. و اگر )درباره یکدیگر( نیکویی کرده 
 .اشید، خدا به هر چه کنید آگاه استو پرهیزکار ب

وَ أحُْضِرَتِ »و بخل مانع آن است.  ساز مصالحه و آشتى استگاهى گذشت از حقُّ، زمینه ،همیشه با پرداخت مال نیستصلح  -
 «الْأَنْفُسُ الشُُّحَُّ

 (.342، ص 12؛ وسائل، ج 254، ص 3کافى، ج )

 یُحِبُُّ اللَُّهَ إِنَُّاتِلُوکُمْ فِی الدُِّینِ وَلمَْ یخُْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تبََرُُّوهُمْ وَتقُْسِطُوا إِلیَْهِمْ  لَا ینَْهَاکُمُ اللَُّهُ عَنِ الَُّذِینَ لَمْ یُقَ»
 (0ممتحنه:«)مُقْسِطِینَالْ

که با آنان نیکی کند خدا شما را از آنان که با شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیارتان بیرون ننمودند نهی نمی)
 .(داردکنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید، که خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست می

الله علیه و آله مشورت کردند که با حسن بصرى گوید: مسلمین با رسول خدا صلی به نقل از  «شیخ طوسى»چنانچه 
خویشاوندان مشرک خود ترک مراوه نمایند و این شور قبل از مشورت درباره قتال و نبرد با مشرکین بوده است سپس این آیۀ نازل 

 د.گردی
صلی الله علیه و آله معاهده بسته بودند که با وى به قتال  رسول خدا فرُّاء گوید: این آیه درباره جماعتى نازل گردیده که با

کافران دو  .ها نیکوئى کنند و وفاء به عهد نمایندنپردازند و او را بیرون نکنند و پیامبر فرمان داد تا مدت مذکور در عهدنامه با آن
کنید، از آنان درصدد دشمنى و توطئه علیه مسلمانانند که در آیات قبل فرمود: چرا شما با آنان اظهار دوستى مى اند، گروهىدسته

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%89
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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برائت بجوئید که خدا براى شما کافى است. امّا یک دسته از کفُّار، علیه شما اقدامى نکرده و در صدد توطئه علیه شما نیستند، این 
 .فتار کنید و برقرارى رابطه با آنان منعى نداردفرماید: با آنان به نیکى رآیه مى

إِنَُّ »ها را بالا ببرید. با اعلام محبت الهى، انگیزه ««أنَْ تبَرَُُّوهُمْ وَ تقُْسِطُوا إِلَیهِْمْ. »«اسلام دین نیکى و عدالت است، حتُّى نسبت به کفُّار
 «اللَُّهَ یحُِبُُّ الْمُقْسِطِینَ

 (403، ص: 8جلدى(، ج28تفسیر نور))
صلح و مسالمت را مادامی که موجب دهن و ضعف در اسلام نباشد به » از امیرالمومنین)ع( روایتی موجود است مبنی براینکه:

 نهج البلاغه(. 183( )خطبه 554رستگاری نزدیک تر است و از جنگ بسیار سودمند تر و بهتر است)غرورالحکم:
 :بش در جنگ صفین، شامیان را دشنام مى گویند چنین فرمودسخنى از آن حضرت )ع( هنگامى که شنید گروهى از اصحا

دوست ندارم که شما دشنام دهنده باشید. ولى اگر به توصیف اعمال و بیان حالشان بپردازید، سخنتان به صواب نزدیکتر و عذرتان 
ریختن نگه دار و میان ما و ایشان آشتى پذیرفته تر است. به جاى آنکه دشنامشان دهید، بگویید: بار خدایا خونهاى ما و آنها را از 

انداز و آنها را که در این گمراهى هستند راه بنماى. تا هر که حق را نمى شناسد، بشناسد و هر که آزمند گمراهى و دشمنى است از 
 .آن باز ایستد

ه دست آورد به مقصصود کسی که صلح و آشتی دشمنان را ب»از امیرالمومنین)ع( روایتی موجود است که ایشان بیان دارند:
 (525غرورالحکم:«)رسدوجودی خویش می

 (32انفال: «)الْعلَِیمُ السَُّمِیعُ هُوَ إِنَُّهُ ۚ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَُّلْمِ فاَجْنَحْ لهََا وَتَوَکَُّلْ عَلَى اللَُّهِ »
 ).داناستواگذار که خدا شنوا و و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش و کار خود به خدا 

 (طلب نیست. وَ إِنْ جَنَحُوا ... فَاجْنَحْاسلام، جنگ
لا تدفعنُّ صُلحاً دعاک الیه عَدوّک و للُّه فیه رضا فانُّ فى الصلح دعۀ »نویسد: حضرت على علیه السلام به مالک اشتر مى

صلح « 2« »ر من عدوّک بعد صُلحِه، فان العدوّ ربّما قارب لیتغفُّللجنودک و راحۀً من همومک و أمناً لبلادک و لکن الحذَر کل الحذَ
 (.43البلاغه، نامه نهج .)پیشنهادى دشمن را رد مکن،

 امیرالمومنین)ع( توصیه دارند که بعد از صلح نیز جانب احتیاط را رعایت کنید و هوشیار باشید زیرا:
نرسیده شتاب کنى، یا کارى که وقت آن رسیده سستى ورزى، و یا در مبادا هرگز در کارى که وقت آن فرا  هشدار از شتابزدگى

چیزى که )حقیقت آن( روشن نیست ستیزه جویى نمایى و یا در کارهاى واضح و آشکار کوتاهى کنى تلاش کن تا هر کارى را در 
 . یجاى خود، و در زمان مخصوص به خود، انجام ده

 لسََلَُّطَهُمْ اللَُّهُ شاَءَ وَلَوْ  قَوْمَهُمْ یقَُاتلُِوا أَوْ یقَُاتِلُوکُمْ أَنْ صُدُورُهُمْ حَصِرَتْ جاَءُوکُمْ أَوْ میِثَاقٌ وَبَینَْهُمْ بَیْنَکُمْ قَوْمٍ إِلَُّا الَُّذِینَ یَصلُِونَ إِلَى»
 (88نساء:«)مَ فَمَا جَعَلَ اللَُّهُ لَکُمْ عَلیَْهِمْ سَبِیلًایْکُمُ السَُّلَإِلَ وَأَلقَْوْا یقَُاتِلُوکُمْ فَلَمْ اعْتَزَلُوکُمْ فَإِنِ  فَلقََاتَلُوکُمْ عَلَیْکُمْ

مگر کسانی که به قومی که بین شما با آنها عهد و پیمانی است در پیوسته باشند یا )بر این عهد نزد شما آیند( که از جنگ با 
ند، )با این دو طایفه از کافران که در شما و با قوم خودشان )که دشمنان شما هستند( هر دو خودداری کنند و از جنگ دلتنگ باش

کردند، پس هر گاه کرد تا با شما قتال میخواست آنها را بر شما مسلط میاند نباید قتال کنید.( و اگر خدا میحقیقت به شما پناهنده
 .تاز شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و تسلیم شما شدند خدا برای شما راهی بر علیه آنها نگشوده اس

طلبانه و تقاضاى آتش بس، احترام بگذارید. چون در اسلام، صلح اصل است و جنگ، در صورت هاى صلحبه انگیزهتفسیر: 
 ... فَما جَعَلَ اللَُّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبیِلًا ضرورت مجوّز دارد. فَإِنِ اعتَْزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ

 «.فلََمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلقَْوْا إلَِیْکُمُ السَُّلَمَ»نیست، براى اطمینان، ترک جنگ و القاى سلام لازم است. تنها پیشنهاد صلح از سوى دشمن کافى 

 (.210، ص: 1جلدى(، ج28تفسیر نور))
 امام علیه السلام در این خطبه به سیاست معاویه که مملوّ ازتاکید امیرالمومنین)ع( بر زشتی نقض عهد و وفا)پیمان شکنی(: 

من از او به فنون این گونه سیاستها آشناترم؛ اما تقوا و »دروغ و عوام فریبى و مکر و حیله بوده، اشاره مى کند و مى فرماید: 
اما »در آخر این کلام مى فرماید: .« پرهیزگارى و ترس از خدا هرگز به من اجازه نمى دهد که این روش جنایت آلود را برگزینم

 نهج البلاغه(. 188)خطبه بر سیاستهاى او اغفال شوم و مقاومت نکنمچنان نیست که من در برا
الَ بِ وَالنَُّبِیُِّینَ وَآتَى الْمَوَالْکِتَا وَالمَْلَائِکَۀِ الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَُّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَُّ کِنَُّلَیْسَ الْبِرَُّ أَنْ تُوَلُُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمغَْرِبِ وَلَ

  عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدهِِمْ واَلْمُوفُونَ الزَُّکَاةَ وآَتىَ الصَُّلَاةَ وَأَقَامَ الرُِّقَابِ وَفِی وَالسَُّائلِِینَ السَُّبِیلِ وَابْنَ وَالْمَسَاکِینَ وَالیَْتَامَى الْقُرْبَى ذَوِی حُبُِّهِعلََى 
 بقره( 233الْمُتَُّقُون)ایه  هُمُ وَأُولئَِکَ  صَدَقُوا الَُّذِینَ أُولئَِکَلْبَأْسَاءِ واَلضَُّرَُّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ ا فیِ وَالصَُّابِرِینَ

اثری است( لیکن نیکوکاری آن است که کسی به نیکوکاری آن نیست که روی به جانب مشرق یا مغرب کنید )چه این چیز بی
خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشان و یتیمان 

یان بدهد و در آزاد کردن بندگان صرف کند، و نماز به پا دارد و زکات مال )به مستحق( بدهد، و نیز و فقیران و در راه ماندگان و گدا
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اند به موقع خود وفا کنند و در حال تنگدستی و سختی و هنگام کارزار صبور و شکیبا باشند. نیکوکار آنانند که با هر که عهد بسته
 قت راستگویان و آنها به حقیقت پرهیزکاراننداند( آنها به حقی)کسانی که بدین اوصاف آراسته

پس بنابر دیدگاه قرآنی و از نگاه اسلام، وحدت موجد صلح بوده و تفرقه و منازعه ایجاد کننده بستری برای بی عدالتی خواهد  
ی و در پرتو بود. نظرگاه قرآن و دین مبین اسلام بر علت یابی برهم خوردن عدالت و عدم تحقق صلح، یک نگاه کاملاً عقلان

 فطریات است. 
برقراری وحدت و ایجاد یگانگی مهمترین عامل ایجاد مصالحه در جامعه و به مراتب عامل ایجاد صلح همگانی و برقرای 

 عدالت در جامعه است. وحدت باعث شده که بتوانیم در مقابل دشمنان و مشکلات مقاومت کنیم.

اناً وَ اِخو بِنِعْمَتِهِ فَاَصْبَحتُم قُلوُبِکم بَینَ فَاَلَّفَ اَعداءً کنتُم اِذْ عَلَیکم  اللُّه نِعمۀَ وَاذکروا تفرقوا لا و جمیعا و اعتصموا بحبل اللُّه »
 (283آل عمران /  ) «.کنتم علَی شَفا حفُرةٍ مِن الُّنارِ فَاَنْقَذَکم مِنه

 دشمن هم با شما که را خدا بزرگ این نعمت و همگی به رشتۀ دین خدا چنگ بزنید و به راههای متفرق نروید و به یاد آرید
در دینی یکدیگر شدید، در صورتی که در پرتگاه آتش برا همه خدا لطف به و انداخت مهربانی و الفت شما دلهای در خدا بودید،

 .بودید و خدا شما را نجات داد
چراکه جنگ باعث برهم زدن توازن و عدالت تاکید موکد قرآن کریم برآن است که در میان خویش از جنگ و تفرقه بپرهیزید 

 اجتماعی است.
 (و میان برادرانی را که با هم ستیزه دارند آشتی دهید()2)انفال:؛«فَاتَّقُوا اللُّهَ وَ أَصلِحُوا ذاتَ بَینِکُم...»

 فَإِنْ  اللَُّهِ أَمْرِ إلِىَ تَفیِءَ حتََُّى تَبغِْی الَُّتیِ فقََاتلُِوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِنْ وَإِنْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنِینَ اقْتَتلَُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنهَُمَا»
 (8حجرات:«)لَُّهَ یُحِبُُّ الْمقُْسِطِینَال إِنَُّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَیْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا فَاءَتْ
ی برخیزند البته شما مؤمنان بین آنها صلح برقرار دارید و اگر یک قوم بر و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم به قتال و دشمن)

دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید، پس هر گاه به حکم حق برگشت با حفظ عدالت میان آنها را 
 .(داردو داد را دوست می صلح دهید و همیشه )با هر دوست و دشمنی( عدالت کنید که خدا بسیار اهل عدل

و اگر دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، پس میان آنان صلح و آشتى برقرار کنید. سپس اگر یکى از دو گروه بر 
دیگرى تجاوز کرد، با متجاوز بجنگید تا به فرمان خداوند بازگردد. پس اگر متجاوز بازگشت )و دست از تجاوز برداشت(، میان آن دو 

 .پیشگان را دوست داردروه به عدالت صلح برقرار کنید و عدالت ورزید که خداوند عدالتگ
 

 نقدی بر صلح کل  -7
اشعار و آراء صلح صلح کل وارد است این است که در بسیاری از  رسد بر ادبیات عرفانی، عرفا ونقدی که به نظر می نخستین

سازد که امکان وقوع صلح کل وجود وجود دارد که به راحتی این مهم را بیان میای آنها نوعی تناقض صریح جویانه و صلح طلبانه
دهند که کثرت ندارد. چراکه تغییر اعتقادات دینی رسوخ کرده در فطرت افراد تاحدودی غیرممکن است. افراد چون عرفا شعار می

 کنند.گرایی دینی را قبول دارند، اما در عمل به صورت دیگر اقدام می
دهیم با اند این در حالی است که شعاری که در میدان عمل میاند و از صلح و مصالحه بسیار استقبال کردهشعار دادهعرفا 

اند و برای خویش دهیم بسیار متفاوت است. عرفا تنها به مراقبه و عزلت نشینی مشغول بودهشعاری که بیرون میدان عمل می
اند در حالی که امیرالمونین)ع( خودش حاکم بوده و امر اند و در پی ترویج آن بودهم کردهای فاضله ترسیدنیایی ایدئالیسم و مدینه

 خطیر حکومت، رهبری، مصالحه، فرماندهی جنگ و .. را برعهده داشته است.
ین گرا داشت. زمانی که دشمن و کفار به مرزهای کشور نزدیک شود و خاک، ناموس و دباید همیشه دیدگاهی رئالیسم و واقع

شود این است، اگر شرایط فوق ذکر ای نیست جز اینکه با دشمن مقابله کنیم. سوالی که اینجا مطرح میانسان در خطر بیفتد چاره
 زنند؟ایجاد شود صوفیان باز هم شعار صلح کل و مصالحه را سر می

ل دشمنی که جان، مال و ناموس دهد که در مقاب-این دیدگاه صوفیان خلاف دیدگاه اسلام و قرآن است. اسلام دستور می
اندازد بر هر فردی لازم است که جهاد کند و مبارزه کند. این دیدگاه اسلام کند و اسلام و خاک شما را به خطر میشما را تهدید می

 گذارد.بیش از پیش شعارگونه بودن دیدگاه صوفیان را به نمایش می
به اعتقادات افراد دارای معانی متنوع است. گاهی افرادی چون باید بیان کنیم صلح کل امری نسبی است و با توجه 

داند. گاهی امیرالمونین)ع( آرامش و ثبات حکومت و برقرای عدل و ترویج مبانی ناب اسلامی در حکومت را مصداق صلح کل می
و پذیرش  شرایطی را صلح افرادی چون عرفا قبول داشتن یکسری مبانی کلی چون کثرت گرایی و مصالحه کردن ولو با هر قیمتی 

 کنند.کل تلقی می
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 گیرینتیجه -8
رسد صلح کل به صورت مطلق وجود ندارد، ما در خلقت جهان هستی شاهد واقعیتی به نام شر و شرگزاف هستیم. به نظر می

منین)ع( تا حدود زیادی روزانه شاهد تعداد وسیعی از جنگ، کشتارجمعی، بمباران و .. هستیم. در واقع دیدگاه و احادیث امیرالمو
تر است برای جامعی که از ابتدای خلقت آن شاهد منازعه، اختلاف و نبرد بوده است. بنابراین باید امید داشت که تنها کاربردی

 زمانی صلح کل برقرار شود که نظام هستی به دست منجی سپرد شود.
 دهند. کنند و مسیر سعادت را به آنها نشان میها را هدایت میدر واقع ایشان با استفاده از مبانی ناب اسلامی و قرآنی انسان

این مهم امری ساده و سطعی نیست که بتوان با شعارهایی از جمله کثرت گرایی دینی، ترویج صلح کل میان ادیان، اصالت 
 دهند، آن را کسب کرد.ای نژادها و از این نوع شعارهایی که صوفیان میدادن به همه

عرفا شعار است و در اسلام بر آن تاکید شده است که یکدیگر را به چشم حقارت و کوچک بودن نبینید. اما در صلح در میان 
ترین مسائل اخلاقی زیرپا گذاشته شده است. برای نمونه جریان ادبیات عرفانی تربیت و سلوک در حد یک شعار است، چراکه بدیهی

 دانند.د و همه چیز را خیر مطلق میشاهد بازی عرفا که اعتقادی بر غضب و شر ندارن
در شرع اسلام از مصالحه و مدارا کردن بسیار استقبال شده است. البته نه مصالحه و مدارا کردن با هر شرایطی و تن دادن به 

است.  هرگونه اجبار و اصول خلاف شرع و اسلام. بنابراین در اسلام صلح و مدارا کردن در چارچوب قوانین قرآن کریم پذیرفتنی
یعنی این نکاه درستی نیست که ما چون صوفیان تن به مدارا دهیم و در پی تحقق بخشیدن به صلح کل باشیم، بی آنکه  توجه 

 گذاریم.داشته باشیم که داریم برخی اصول اولیه و بنیادی در اسلام را زیرپا می
سندی برای دیگران نیز بسند. هیچ کسی برای خود و پدر اسلام تاکید بر این اصل مهم وجود دارد که هر چه را برای خود می

های ایشان شده است و ها و نامهخواهد، امیرالمومنین)ع( نیز طبق اشاراتی که در حکمتکشور خودش جنگ و خون ریزی را نمی
 فائق آییم.ایم، براین اصل تاکید دارند که تا حد ممکن از طریق مصالحه، گفت و گو و صلح بر مشکلات بدان اشاره کرده

ایم به صلح کل برسیم. قرآن کریم نیز ایم و توانستهبدین منظور هم صلح را در سطح منطقه و هم در سطح دنیا ترویج داده
 کند.بیش از همه به گذشت، ایثار، محبت و پرهیز از جنگ و خشونت دعوت می

 (32-38)انفال: 
 ومَاَخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعلَْمُونَهُمُ اللَُّهُ یَعْلَمُهُمْ  وَأَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَُّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرهِْبُونَ بِهِ عَدُوَُّ اللَُّهِ وَعَدُوَُّکُمْ وَآ»
 «تُظلَْمُونَ لاَ وَأَنْتُمْ إِلَیْکُمْ یُوَفَُّ اللَُّهِ سَبِیلِ فیِ شَیْءٍ مِنْ تُنْفقُِوا
و شما )ای مؤمنان( در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و )

ی که شما بر اسبان سواری زین کرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید و نیز برای قوم دیگر
اند( و خدا بر آنها آگاه است. و آنچه در راه خدا صرف )دشمنی( آنان مطلع نیستید )مراد منافقانند که ظاهرا مسلم و باطنا کافر محض

 .(کنید خدا تمام و کامل به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما ستم نخواهد شدمی
 «.الْعلَِیمُ السَُّمِیعُ هُوَ إِنَُّهُتَوَکَُّلْ عَلَى اللَُّهِ  وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَُّلْمِ فاَجْنَحْ لهََا وَ»
 س(.و اگر دشمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش و کار خود به خدا واگذار که خدا شنوا و دانا)

کند. ها دعوت به مصالحه میها دارد و برای حفظ شان و آرامش انسانامیرالمومنین)ع( تاکید زیادی بر حفظ حرمت انسان
ایشان به عدالت تاکید دارد و بیشترین تاکیدهای او در نهج البلاغه بر کارگزاران و مسئولان حکومتی است که با برقراری عدالت و 

 محبت از جنگ با امت و افراد بپرهیزند.
 

 ارتباط تساهل و مدارا از نگاه صوفیه و امیرالمومنین)ع( -8-1
ها و همنوعان اصل همگانی در ادبیات عرفانی و اعتقاد صوفیان است. ای انسانایم تساهل و مدارا با همهبوده چنانکه شاهد آن

موضوعی که قابل توجه است این است که در عرفان تساهل تا حدی رایج است و نقش حیاتی دارد، که حتی اختلاف دین، مذهب، 
 دیگر افراد مدارا کنیم و در نهایت صلح کل را حکم فرما کنیم.تواند مانع آن شود که ما با شریعت و .. هم نمی

رسد با توجه به بستر زمانی که اما در نگاه امیرالمومنین)ع( این نگاه وجود ندارد یا تا حد زیادی بسیار کمرنگ است. بنظر می
بانی اسلامی است. ایشان حفظ شرافت و امام علی در آن زندگی کرده است، اعتقادات او نیز نشات گرفته از همان زمان و فضا  و م

کند تا جایی که به کرامت مومن و اسلام دهد. در واقع از صلح و مدارا استقبال میای اصلی قرار میشان انسان و اسلام را در مرتبه
وجه به همۀ کنند، بلاکه با تای وارد نشود. ایشان هم چون صوفیان فارغ از یکسری اصول اخلاقی و سیاسی اقدام نمیضربه
 کنند.هایی که اسلام به آن تاکید دارد، اقدام میظرافت
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 ارتباط جبرگرایی در صلح کل -8-2
ای افراد به یکسری اصول و قانون پایبند اولین شرط برای برقرای صلح کل که صوفیان در پی آن هستند، آن است که همه

در این دیدگاه خود نوعی  ای عمل خود قرار دهند و به آنها عمل کنند.ای افراد  قوانین حقوق بشر را سر لوحهباشند. مثلا همه
رو ای افراد یکسری اصول اخلاقی را قبول داشته باشند و فارغ از رنگ، نژاد و دین با هم روبهجبرگرایی نهفته است. اینکه همه

گرایی دینی که در در واقع کثرت کن باشد. های دینی و افراد سخت و یا حتی غیر ممرسد برای برخی از اقلیتشوند به نظر می
-اند، در خود نوعی نگاهی جبرگرایانه نهفته دارد، چراکه از افراد میقرون معاصر بسیار مطرح است  و صوفیان از آن استقبال کرده

نی برای  مذهب خویش ترین اعتقاد قلبی خویش نگاهی حق بجانبانه نداشته باشند، یعترین و ابتداییخواهد که به مهمترین، اصلی
 اصالتی جداگانه و منحصربه فردانه قائل نباشند.

 

 ارتباط جبرگرایی در صلح کل -8-3
خورد این است که رسیدن به صلح کل در آن تا حدودی غیرممکن است. . اولین نقدی که در ادبیات عرفانی به چشم می2

آن این است که به افراد تنها  به بعد انسانیت آنها فارغ از دین و  گیرد و اصل اساسیچراکه صلح کل در مواجه با مدرنیته شکل می
اند، اسلام است. در واقع در ادبیاتی نژاد آنها توجه کنیم. درحالی که در شرع اسلام، تنها دینی که حقانیت دارد و آن را پذیرفته

خورد که تا حدودی تحقق پیدا کردن آن میعرفانی برای به دست آمدن صلح کل،  به نوعی جمع میان سنت و مدرنیته به چشم 
 غیرممکن است. 

 . در ادبیات عرفانی  پرچم شمولگرایی و کثرت گرایی بالا است که در شرع اسلام، این اصل جایگاهی ندارد. 1
دارد باید مورد ای که اند، یعنی انسان فارغ از گناه و پیشینه. درادبیات عرفان اصل و بنا را بر اخلاق و فرهنگ تسامح گذاشته3

بندی کردن گناهان، هر تکریم قرار گیرد و حتی گناه ابلیس هم بخشودنی است. در صورتی که در شرع اسلام ضمن طبقه
 گناهی)حق الناس( بخشودنی نیست.

است در  ای صلحای کلی در زمینه.  از دیگر انتقاداتی که بر صلح کل در ادبیات عرفانی وارد است، فقدان یک نظریه یا ایده5
های فکری که دارد، ادبیاتی خاص ای اداب و معاشرت تعریف نشده است و هر عارفی طبق دغدغهواقع کلیاتی منسجم در زمینه

ای بندی موثقی در زمینهفراخور حال روحی و شرایط زمانی اجتماع خود ارائه کرده است. این باعث شده است که ما نتوانیم به جمع
 این مهم برسیم.

 

 عمناب
 قرآن کریم -

 ( ترجمۀ کاظم عابدینی مطلق،  نشر فراگفت، قم.2308البلاغه،)نهج -

 ه ق( الفتوحات المکیه فی معرفه اسرارالمالکیه والملکیه،بیروت.488ابن عربی،محیی الدین) -

 نشر الزهراءبه کوشش ابو العلاء عفیفی، تهران،  الحکم،فصوص ( 2333ابن عربی،محیی الدین) -

راز، به کوشش محمد رضا برزگر خالقی و عفت  مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن ( 2332محمد) اسیری لاهیجی، -

 نشر زوار کرباسی، تهران،

 های عرفانی، قم، نسیم ظهور.( گنجینه رباعی2381امیری اسکتی، مجید) -

 (بررسی تسامح و تساهل در عرفان اسلامی، پیام نور، تهران.2385آشوری، زهرا) -

 ( اوراد الاحباب و فصوص الاداب، به کوشش ایرج افشار، تهران، دانشگاه تهران.2354ابوالمفاخر یحیی)باخرزی،  -

 ، تهران، امیرکبیر.5( تصوف و ادبیات تصوف، ترجمه سیروس ایزدی، چاپ2303برتلس، یوگنی ادواردویچ ) -

 اسلامی، تهران. ( آیین شهریاری و دینداری، نشر موسسه فرهنگی و اندیشه2338سروش، عبدالکریم) -

 (پرتوی از نهج البلاغه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.2302جعفری، محمدمهدی) -

 .اسراء: ، قم11ج . کریم قرآن تفسیر: تسنیم(. 2384. )عبدالله آملی، جوادی -

 ، کومش، تهران.1( تاریخ عرفان و عرفان ایرانی، چا2331حقیقت، عبدالرفیع) -

 و اندیشه در دام خودکامگی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.( آیین 2308خاتمی، محمد) -

 ( تصوف ایرانی از منظر تاریخی آن، ترجمه محمدالدین کیوانی، سخن، تهران.2303زرین کوب، عبدالحسین) -
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 های صلح آفرینی در نهج البلاغه، دانشگاه امام رضا)ع(، مشهد.(واکاوی مولفه2384طوسی علیزاده، فریبا) -

 های عمومی و حقوق بشر، نشر دانشگاه تهران، تهران.( آزادی2301یی، موتمنی منوچهر)طباطبا -

( مقایسه و پیشینه قوانین موضوعه حقوق جنگ معاصر در سیره و گفتار امیرالمومنین)ع(، مطالعات 381قائدان، اصغر) -

 راهبردی بسیج، تهران.

 والاثار،فورمت نرم افزاری.تا(سفیه البحارومدینه الحکم قمی، شیخ عباس)بی -

 هایی از قرآن، تهران. چاپ یازدهم( تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس2303قرائتی، محسن) -

 ، دارالکتب الاسلامیه، تهران.2( ج2334کلینی، محمدبن یعقوب) -

 ، زوار، تهران.5(تذکره الولیاء، تصحیح محمد استعلامی،چ2333طارنیشابوری، فریدالدین)- -

 تهران، عسیران عفیف  به کوشش ، تمهیدات، (2352)عبدالله، مدانیالقضات ه عین  -

 ، تهران، امیرکبیر.1( المنقذمن الضلال، ترجمه ادق آئینه وند، چ2331غزالی، ابوحامدمحمد) -

 (الفبای ارتباطات، ترجمه رامین کریمیان، مرکز تحقیقات رسانه، تهران.2305گیل، دیوید) -

 الدوله سمنانی، تهران، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی.(علاء2302محمدی وایقانی، کاظم) -

 ( پیام امیرالمومنین)ع( شرح جدیدی از نهج البلاغه؛  نشر دارالکتب الاسلامی، تهران.2302مکارم شیرازی، ناصر) -

 برگزیده تفسیر نمونه،تنظیم احمدعلی بابایی، دارالکتب، تهران. (2303)----------- -

 ، تصحیح رضاشفیعی کدکنی، آگاه، تهران.3اسرارالتوحید،  چ( 2332منور، محمد) -

 الزمان فروزانفر، تهران، نگارستان کتاب.( فیه مافیه، تصحیح بدیع2302مولوی، جلاالدین محمد) -

 ، تهران.3( مثنوی معنوی،  تصحیح محمد استعلامی، چ2338)---------------- -

 های اسلامی، مشهد، چاپ اول.تشارات بنیاد پژوهشالبلاغه، انهایی از نهج( درس2383محدثی، جواد) -

 ( شکوه مولا، نگاهی دیگر بر خطبه شقشقیه، نشر مشهور، قم.2304مردانی، مهدی) -

 ( جاذبه و دافعه علی)ع( چاپ اول، انتشارات حسینیه ارشاد تهران.2358مطهری، مرتضی) -

 ای تصوف در ایران، تهران، مروی.تا( سرچشمهنفیسی، سعید)بی -

 .03( تکریم افراد و شهروندان در سیره نبوی، نشریه علوم انسانی، معرفت، ش 2303می، علی)رست -

 ، نشرنورمگز40 -، 2(مشرق التوحید، مصحح عبدالله نوارنی، ش2333خلخالی، ادهم) -

 .21، ش3( صلح در پایان هزاره اول اسلامی، دوره2382جهانی، روشنک، محمودی، ابوالفضل) -

 (گفت و گوی بین المللی و صلح جهانی،  کنفرانس علوم اجتماعی.2383سان،)نظری، هادی، تاجی، اح -

 (جنگ و صلح از دیدگاه اسلام، کنفرانس روابط بین الملل.2308لو، معصومه)نظام -

 


